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دكتر نصراالله امامى                                                               
دانشگاه شهيد چمران

اگرچه ايهام به عنوان ويژگى اصلى شــعر حافظ شهرت يافته، اماّ در نگاهى شامل تر بايد ابهام 
را ويژگى اصلى شعر حافظ دانست. ايهام در حوزه ى فنون ادبى و بلاغت داراى تعريف مشخص 
و معلومى اســت. ايهام در شــكل هاى مختلف خود، از ايهام نما گرفته تا ايهام واژگانى و تعبيرى، 
موجب ظرفيتى دو معنايى و گاه چند معنايى مى شــود. تأملّ در وجوه ايهام و كشف ظرافت هاى 
ايهامى، ســبب نوعى كشف و التذاذ هنرى مى گردد و بار القائى و تاثيرى كلام را به نحو شگفت 
انگيزى تقويت مى كند و به همين سبب است كه ايهام از ديرباز يكى از جاذبه هاى هنرى در شعر 
محسوب شده است. آن چه ابهام و ايهام را به هم مرتبط مى كند، آن است كه در ابهام نيز ساختار 
كلام و فرايند دريافت و غايت كشف و التذاذ هنرى، كاركردى همانند ايهام دارد؛ ولى نكته آن 

است كه ابهام داراى گستره ى وسيع ترى است كه ايهام را در درون خود جاى مى دهد.
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تعريف و ماهيت ابهام

      ابهام به معناى ســنتّى خود، غموض و يا پيچيدگى اســت. غموض به معناى آن اســت كه 
مفهوم يك عبارت يا متن را به تمامى يا به درســتى درك نتوان كرد؛ درحالى كه ابهام در مفهوم 
ادبى و هنرى خود، تعريف ديگرى دارد. از اين ابهام تنها گاهى در كتب بلاغت كهن با اصطلاح  
ذو وجهين و محتمل الضدّين ياد كرده اند و بدان معنا است كه كلام يا واژه اى، دو معناى متضاد 

يا متفاوت مثل مدح يا ذم را هم زمان برساند.
ابهام در ماهيت هنرى خود سبب ژرفا بخشى به سخن شاعر مى شود و اين مجال را به خواننده 
مى دهد تا با شــاعر در آفرينش شــعر، شريك شــود. (Cuddon,1984:p31) ابهام از سوى ديگر 
محصول ذهن تكثرّ گراى شاعر است كه دريافت معانى متعدد از شعر را براى خواننده ى هوشمند 
ميســر مى سازد، فرصت دريافت هاى هرمنوتيكى از متن را افزايش مى دهد و سبب زايندگى متن 
مى شــود و از اين رو ابهام را بايد يكى از ظرافت هاى بلاغى  به حساب آورد؛ بدين ترتيب آن چه 
كه روزگارى در بلاغت كهن، عيبى از عيوب كلام دانسته مى شد، در بلاغت جديد از لوازم شعر 
و ســخن ادبى و هنرمندانه دانسته مى شود ( فتوحى، 30:1386) و از ديدگاه هنرى، آن را حسن و 

( Fowler, 1997:p7) .فضيلتى در شعر محسوب مى كنند
   نقــد ادبى جديــد، ابهام را پديده اى ناگزير و يك ويژگى جوهرى در شــعر تلقّى مى كند. 
اين نكته يعنى جوهرى بودن ابهام در شــعر را براى اولين بار منتقد انگليســى آى. اى. ريچادرز 
(I.A.richards) در كتــاب فلســفه ى بلاغــت (The philosophy of Rhetorics) مطرح كرد؛ اما 
 (William Empson) مهم ترين اثر در زمينه ى ابهام از منتقد معاصر انگليســى، ويـليـام امـپسون
با نام   Seven Types of Ambiguity است. به طور خلاصه نظر امپسون اين است كه صورت هاى 
  (Denotation) كلامى و واژه ها آن گونه كه اغلب به نظر مى آيند، نيســتند و دلالت ضمنى واژه ها
دســت كم هم پــاى دلالــت مســتقيم آن هــا (connotation) و غالباً بيش تر از آن اســت. 

(Cuddon 1984 ,p.3)
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    نكتــه اى كــه در اين جــا بايد مورد توجه قرارگيــرد و خطرى كه مى توانــد هر منتقدى را 
گرفتار كند، آن است كه جست و جوى متكلفّانه براى يافتن ابهام در نمونه هاى ادبى، ممكن است 
موجــب خوانش هاى تحميلى (over-reading)، و گاهــى اغراق آميز از يك واژه در متن گردد. 
(ibid.p.10) به بيان ديگر، درك درست ما ازحضور ابهام، زمانى است كه احساس كنيم نكته اى 
يا نهفته اى در متن وجود دارد كه مى تواند بدون بدخوانى و بدفهمى، موجب دريافت هاى ثانوى 

(Cudden, 1984: p.33) .شود(alternate views)  و جاى گزين
   امپسون بر آن است كه در زبان ادبى انگليسى هفت نوع ابهام اصلى وجود دارد كه هركدام 

نيز به انواعى تقسيم مى شود. او اين اقسام هفت گانه را چنين توضيح مى دهد:
1) واژه ى مفرد يا مركب، به طور هم زمان در برگيرنده ى معانى مختلف باشد.

2) واژه، متضمن دو يا چند معنا باشد.
3) دو معناى به ظاهر غير مرتبط با هم، در يك واژه جمع باشند.

4) دو معناى مختلف به گونه اى در يك واژه يا عبارت جمع شــوند كه انديشه اى پيچيده در ذهن 
نويسنده را روشن كنند.

5) كلام داراى ابهامى باشد كه نويسنده يا شاعر بى زمينه و قصد قبلى و به هنگام نوشتن يا سرودن 
اثر بدان رسيده باشد.

6) در سخن شاعر به طور هم زمان دو معناى متناقض پديدار شود كه ناشى از عدم آگاهى نويسنده 
نسبت به مطلب باشد. 

7) هنگامى كــه تفســير و درك مطلــب در كلامى متناقض به عهده ى خواننده گذاشــته شــود.
( Empson, 1966: p.38.58.102.133.155.176.192 ؛  مجدى وهبه: 12. سيما داد :16)

    گفتنى اســت كه ابهام در شــعر بيش تر از نثر يا كلام كاربردى اســت زيرا در شــعر حشو 
و زوائد كم تر اســت و به اصطلاح از اقتصاد واژگانى برخوردار اســت و از ســوى ديگر سياق و 

 (Cuddon, 1984: p.7)  .عبارات شعرى دشوارياب و گاه گسسته است
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اهميت ابهام در شعر

    به اعتقاد امپسون، ابهام پديده اى قابل تعميم در نظم و نثر است و حتى در كلام گفتارى نيز رخ 
مى دهــد، به گونه اى كه گاه تأملّ در كلام محاوره ما را به برخى مفاهيم ثانوى مى رســاند كه در 
آغاز بدان توجهى نداشــته ايم. ابهام در گونه هاى مختلف خود و به ويژه ابهام ذاتى از لوازم شــعر 
اســت. اهميت ابهام تا حدى است كه گاهى منتقدان ادبى شعر بودن شعر را يك سره در گرو آن 
دانســته و شــعر خالى از ابهام را شــعر نمى دانند. در باور يكى از پژوهش گران برجسته كه وى را 
بايد آغازگر بحث جدى و انتقادى در باب ابهام در شعر فارسى دانست، مى خوانيم كه «اگر ابهام 
ذاتى در شــعر وجود نداشته باشــد، شعر از قلمرو شعر بودن بيرون مى آيد و در حوزه ى  نظم قابل 
بررســى است.» ( مايل هروى، 42:1360) امپسون فراتر از اين معتقد است كه هر نثرى در مفهوم 
وسيع مى تواند ابهام زا (Ambiguous) باشد و تمركز بر اجزاى تشكيل دهنده ى يك جمله ممكن 
اســت موجب دريافت هاى متعددى از آن شود. او براى تبيين مطلب، مثالى از يك جمله ى ساده 
مى آورد: گربه ى قهوه اى رنگ، روى حصير قرمز نشست. به گمان امپسون دريافت هاى مختلف 

از اين عبارت مى تواند ما را به مفاهيم مختلفى بكشاند:
- سخن درباره ى يك گربه است.

- گربه اى كه از آن سخن مى رود، قهوه اى رنگ است
(Empson, 1966: p.1) .و مفاهيم ديگرى كه هر كدام با تأكيد بر يكى از اجزاى جمله پيش مى آيد

نكته اى كه در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين اســت كه ابهام فقط در يك واژه ظاهر 
نمى شــود تا تنها همان واژه تكثرّ معنايى پيدا كند يا در دو معناى فعال ظاهر شــود؛ بلكه اين ابهام 
همــراه با تعدّد معنايــى مى تواند در يك جمله يا عبارت، ظاهر شــود و كلام، معانى چندگانه اى 

بيابد.
همان طور كه  اشــاره شد، در متون كهن بلاغت و فنون ادبى فارسى درباره ى كاركرد ابهام، 
مطلب چندانى نيامده و تنها ذيل صنعت ذو وجهين و محتمل الضدين به تقليد از يكديگر مطالبى 
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را ذكر كرده اند. در ادبيات كهن و سنتى  با تلقّى محدود از ابهام، آن را به عنوان يكى از عيوب 
بلاغت دانسته اند.

علل و اسباب ابهام

آن چه در نقد جديد به عنوان علت هاى كاربرد ابهام دانســته شده، به ندرت مورد توجه اديبان 
گذشته بوده است. از جمله اين علل مى توان به موارد زير توجه كرد:

ماهيت ذاتى شعر كه ابهام  را هم زاد شعر كرده است.   -
تمايل شاعر به حضور و مشاركت خواننده در بازآفرينى شعر و هم صدا كردن او با خود.   -
محدوديت هاى خاصى كه مى تواند شاعر را از اداى محتوا و هدف اصلى سخن بازدارد.   -  
بدعت ها و خلاقيتّ هاى شاعرانه كه در برخى موارد، ناخودآگاه ابهام زا مى شوند.   -
نماد ســازى هاى شــعرى كه برخى از آن ها گاهى شــخصى و محصول تلاش ذهن شاعر    -

است.
كنايه پردازى ها به عنوان مؤثر ترين دست مايه ى ابهام هنرى.   -
كاربرد هاى مجازى، اســتعاره ها و برخى از اســنادهايى كه محصول خلاقيت هنرى شاعر    -

است.
تزاحم هاى تصويرى كه مى توانند در بستر شعر با هم متناسب باشند.   -
ايجاز هايى كه بار القائى كلام شاعر را قوى تر مى كنند.   -
ويژگى هاى خاص نحوى كه بيش از يك معنا را به عبارات مى دهند.   -
وجود پيچيدگى هاى معنايى و تزاحم هاى تصويرى كه اساس آن ها مى تواند اراده ى شاعر    -

يا ناخودآگاه او، يا ماهيت خود مطلب باشد.
خــروج از هنجار رايج كلام با رعايت حدود زبانى؛ اين خروج از هنجار خلاقيت هايى را    -

در حوزه ى تركيب و نحو شعر ايجاد مى كند كه اغلب ابهام زا هستند.
     ابهــام موقعيتى نســبى دارد. گاه كثرت كاربرد در يكــى از گونه هاى ابهام، مى تواند ضد ابهام 
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باشد؛ همانند تشبيهات و استعاره هاى كهنه اى كه خاصيت خود را به سبب بسامد بالاى حضورشان 
در شــعر، از دست مى دهند و به همين سبب دستگاه ابهام پردازى ذهن شاعر، بايد همواره خلاّق 

و فعّال باشد.

ابهام در ايهام

   ايهــام موجــب ابهام اســت و در واقع بايد گفت كــه ايهام يكى از صور ابهام اســت؛ زيرا 
پردازش ادبى و هنرى  ايهام به ابهام بسيار نزديك است. هر ايهام فعّالى مى تواند داراى ابهام باشد. 

بيت زير نمونه ى چنين ايهامى است:
تو شــوخ ديده مگس بين كه مى كند بازىبه راســتى كــه نه همبــازى تو بــودم من 

( كليات سعدى/627)

در اين بيت، بازى، هم در معنى لعب و شوخى است و هم در معنى كارى مانند باز يا شاهين 
انجام دادن.

نمادپردازى و ابهام

نماد پردازى هاى شــاعر گاهى موجب ابهام مى شــود؛ به ويژه هنگامى كه اين نمادها ساخته ى 
ذهن و خلاقيت خود شاعر باشد و يا در مصاديقى متفاوت با كاربردهاى پيشين به كار رفته باشد؛ 
بــراى مثال حافــظ، واژگان و تعبيراتى مانند پير مغان، مغ بچه، دير مغــان و مانند آن را متفاوت با 
موارد به كار رفته ى پيشين در شعر خود جاى داده است و اگر چه شاعرانى مانند سنايى و خاقانى 
هم ايــن واژه ها به كار برده اند؛ اما باب تفســير و تأويل براى كاربردهــاى حافظ از اين واژگان، 

قرن هاست كه گشوده شده است.
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گونه هاى ابهام

گونه هاى ابهام در هر زبانى مى تواند متناســب با ظرفيت هــاى آن زبان و متفاوت با زبان هاى 
ديگر باشد؛ ولى با اين حال برخى از صور ابهام در زبان هاى گوناگون همانندى هاى چشم گيرى 
با يكديگر دارند؛ هم چنين هركدام داراى زير شاخه هايى هستند. گاهى گونه هاى ابهام با يكديگر 

تداخل پيدا مى كنند، تا جايى كه جدا كردن آن ها از يكديگر دشوار است.
در ادبيات فارسى با توجه به ظرفيت هاى زبانى و پيشينه ى ادبى مى توان به سه گونه ابهام اشاره 

كرد.(مايل هروى، 1360: 15) كه عبارتند از ابهام عارضى، ابهام ذاتى و ابهام ارادى.
      الف) ابهام عارضى، كه به ســبب فاصله گرفتن ما از زبان و فرهنگ روزگار گذشــته و 
فاصلــه گرفتــن از زمينه هاى قابل تداعى پديد مى آيد و بدين معنا اســت كه  تعبير يا مطلبى براى 
مردمان روزگار شــاعر  ملموس بوده؛ اماّ پس از گذشــت روزگارى دراز، دشــوارياب مى شود. 

براى نمونه بسيارى از دشوارى هاى قصيده ى «سوگند نامه» از خاقانى با مطلع:
گزيــن رواق طنينــى كه مــى رود دريابمرا ز  هاتف همّت رســد به گوش خطاب

 ( ديوان خاقانى/49)
محصول دور شــدن از زمينه هاى قابل تداعى است. بســيارى از ابهامات اين شعر در روزگار 
خود براى معاصران شــاعر معلوم بوده است. از همين مقوله است برخى از ويژگى هاى ابهام زا در 
ســروده هاى شاعران قرن چهارم و پنجم خراســان كه احتمالات معناى دوگانه يا چند گانه اى را 
بــراى خواننده امروزين رقم مى زنند. گاه پاره اى از تركيبات خاص يك شــاعر با معناى خاصى 
كه وى به ســبب ويژگى هاى زبان شــخصى از آن ها اراده كرده است، مى تواند محمل برخى از 
ابهام ها باشــد و چه بســا چنين تركيباتى موجب پاره اى از تأويل ها و شايد هم تحريف ها گردد؛ 

مانند كاربرد واژه ى«ميدان» در بيت زير از خاقانى به معنى ساغر و پياله ى شراب:

بى نشانى كز مى  و ساقى و ميدان ديده اندپختگان بر بختيان افتان و خيزان در ســماع
(ديوان خاقانى/91)



حافظ پژوهى/ دفتر چهاردهم42

و هم چنين مى توان به ابهام هايى اشاره كرد كه علت آن محدوديت وزن و قافيه است و سبب 
شــده تا شــاعر در ضبط يك واژه تصرفاتــى ابهام زا ايجاد كند. و باز در هميــن زمينه مى توان به 
ابهام هاى عارضى ناشى از كم سوادى برخى كاتبان و تحريف ها و تصحيف هاى آنان اشاره كرد 
و چنان كه معلوم است، ديوان ها  و نسخه هاى موجود از شاعران كهن، آكنده از ابهام هايى از اين 
دست اســت كه وجودشان خواننده را به ســوى معانى متعدد و گاه غريب مى كشاند، براى مثال 

تحريف واژه ى نِقس (= مركب) به نقش در بيت زير: 

بيــاض صبــح و ســواد دل مراســت ضيــاز نقــش خامه ى آن صدر و نقــش نامه ى او
(ديوان خاقانى/30)
روشــن اســت كه نقِس خامه به معنى مركّب خامه درست تر اســت، و تصحيف آن به نقش 

مى تواند معانى مختلف و گاهى نادرست را به ذهن متبادر كند.
دريافت ابهام هاى عارضى غير از توجه به ويژگى هاى زبانى، مســتلزم آشــنا شــدن با عناصر 

سبكى هر دوره، سنت هاى ادبى، زمينه هاى فرهنگى، فرهنگ عامه و مسائلى از اين قبيل است.
ب) ابهام ذاتى، پديده اى جوهرى در شــعر اســت؛ يعنى ابهامى است كه وجودش در ماهيت 
شــعر نهفته اســت. بعضى از انواع ابهام ذاتى عبارتند از: ويژگى هاى زبانى ابهام زا كه مولود شعر 
است، ايجازها، تصوير ســازى ها ( استعاره ها، مجازها، كنايه ها، اســنادها، حس آميزى ها، نقيضه 
نماها و...) كه اغلب در ناخودآگاه شاعر و در سايه ى قريحه ى تربيت شده ى او شكل مى گيرند. 
و بدين سبب برخى از اين مناسبت هاى هنرى ابهام زا بدان جهت كه برآمده از ناخوداگاه شاعرند، 
شــايد براى خود شاعر نيز پس از سروده شدن شعر، موجب شگفتى باشند. براى نمونه مى توان به 

بيت زير اشاره كرد:

از ايــن رفتــار تــو دشــمن شــود دوســتنگويــم بــد كــدام اســت و چه نيكوســت    
(رجائى، 1340: 345)                

  مصراع دوم بيت مى تواند 2 معنا داشــته باشــد: دوست شدنِ دشمن و دشمن شدنِ دوست و 
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يا بيت زير:
دســتت                 ببينــد  ســاله  صــد  زاهــد  نكنــدگــر  پارســايى  كــه  مــن  گــردن  در 

(داد، 1371:14)
كه اين بيت هم دو معنا را مى طلبد:

اگر دستت را در گردن من ببيند، پارسايى را رها مى كند.   -  
اگر دستت را ببيند، به گردن مى گيرم كه ديگر پارسايى نمى كند.   -  

ج) ابهــام ارادى، اين نوع ابهام كه به گمان منتقدان ادبى جديد، از رايج ترين گونه هاى ابهام 
است و محصول خلاقيتّ ها و تصرفاتى است كه شاعر در حوزه هاى زبانى، تعبيرى و بلاغى پديد 
مى آورد. اين ابهام خودخواسته (intentional) به سبب احتمالات معنايى متعدد موجب غناى متن 
مى شــود. اين معانى چندگانه كه شايد در تقابل با هم باشند، از جاذبه، بار القائى و زيبايى شناسى 

 (Guerin, 2005 : p.318)  .قابل توجهى برخوردار هستند
    براى مواردى از ابهام ارادى كه شــاعر خود قرينه اى در ارادى بودن آن ها به دســت مى دهد، 

مى توان به بيت زير اشاره كرد كه بشّار بن برد درباره ى خياطى اعور سروده است:

قلت شعرا ليس يدرى أ مديح أم هجاء         خاط لى عمروٌ  قباء، ليت  عينيه سواء 

  (عمرو براى من قبايى دوخت، كاش دوچشــمش مانند هم شــوند، يعنى هر دو كور شوند يا هر 
دو بينا گردند؛ شعرى – براى او –گفتم كه نمى داند ستايش است يا هجو! ). روشن است همانند 
شــدن دو چشــم عمرو متضمّن دو معنايى است: كور شدن هر دو يا بينا شــدن هر دو. (وطواط، 
36:1362) برخــى از تلميح هــا به داســتان ها و مضامين قرآنى، احاديث و مناســبت هاى خاص و 
هم چنين واژه ها يا اشارات علمى را  مى توان در مقوله ى ابهام ارادى جاى داد. برخى از ابهام هاى 
ارادى به مدد ايهام هاى ابهام زا پديد مى آيند؛ بيت مشهور زير از مسعود سعد نمونه اى از آن است:

زار ناله هــاى  مــرا   نــاى  هــواى  جــز ناله هــاى زار چــه آرد هــواى نــاىآرد 
( مسعود سعد)
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در بيت يادشده، ناى اول به معناى زندان ناى و ناى دوم به معنى نى است. ( تقوى، 1363: 363)
    معما پردازى را هم بايد يكى از بارزترين گونه هاى ابهام ارادى در شــعر فارســى دانســت. 
در معما به جهت تلاش براى درك مطلب و التذاذ ناشى از كشف ابهام، نوعى بار هنرى و روان 
شــناختى مى توان ادراك كرد. گاهى شاعران برخى از مسائل و معادلات رياضى را هم در قالب 
معما مطرح كرده اند كه اغلب فاقد ارزش هنرى است و بيش تر براى سرگرم كردن خواننده و يا 
تلاش شــاعر براى متنوع تر كردن مضامين طرح شده در قطعات و رباعى هاى ديوان است. ديوان 
ابن يمين فريومدى يكى از غنى ترين ديوان ها در اين باب است. گفتنى است كه معما سرايى اگر 
چه در ادبيات فارسى قدمتى ديرينه دارد؛ ولى توجه جدّى بدان بيش تر در كتب ادبى متأخّر ديده 

مى شود و استادان كهن بهاى چندانى بدان نمى دادند.

گونه هاى ابهام ذاتى در غزل هاى حافظ

  در شعر حافظ همه ى گونه هاى ابهام كم و بيش قابل تشخيص است؛ اما جوهره ى شعرش به 
شــكلى اســت كه ابهام ذاتى در آن آشكارتر از ديگر گونه هاى ابهام است. پيش از اين گفته شد 
كه گاهى گونه هاى مختلف ابهام در هم مى آميزند و در شــعر حافظ نيز بســيار پيش مى آيد كه 
ابهام ذاتى با ديگر گونه هاى ابهام همراه  شود و يا با آن ها آميخته گردد؛ به ويژه آن كه حافظ از سر 
خودآگاهى بارها ســروده هاى خويش را براى ايجاد غناى هنرى و ادبى بيش تر موردبازبينى قرار 
داده است و از آن جا كه حافظ توجه ويژه اى به ايهام دارد زمينه را براى حضور ابهام هاى ماندنى 
حاصل از ايهام، در شعر خود مهيا كرده است؛ ابهام هايى كه با گذشت چند قرن درباره ى وجوه 
معنايى آن ها سخن گفته اند و مطلب ها نوشته اند و تا امروز بحث درباره ى وجوه آن، ادامه دارد.

ابهام هــاى هنرى حافظ گاه در ســاده ترين ابياتش نيز ديده مى شــود؛ ابياتــى كه در نگاه اول 
ممكن است تنها يك ايهام ساده را به ذهن برسانند، براى نمونه در بيت زير:
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كمنــد صـيـد بهـرامى بيفـكن جـــام مـــى  بـردار
كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش
(غ/273)

واژه ى گور طيف ايهامى قابل توجهى دارد:
1. گور: قبر 

2. گور: گورخر، خر دشتى، حمارالوحش
3. گور: عيش عشرت (برهان قاطع)

4. گور: شراب، باده (همان)
5. گور: صحرا، دشت ( همان و غياث اللغات؛ و نيز: ذوالرياستين1379:349)

      
 اكنون گونه ها و جنبه هايى از ابهام ذاتى موجود در غزل هاى حافظ را بررسى مى كنيم:

الف) ابهام ذاتىِ زبانى

ابهام هاى زبانى به لحاظ بســامد و كاركرد، از جمله بيش ترين ابهام ها در ديوان خواجه است. 
اين ابهام ها در محور هاى صرفى واژگانى ( مفردات و تركيبات ) و نحوى، قابل بررسى است.

1) صرفى واژگانى
1-1) كاربــرد واژه بــا احتمال دو خوانش و دو معنا، مانند واژه ى بتا در بيت زير كه به صورت بتُا 

و بتِا قابل خواندن است و هركدام متضمّن معنايى متفاوت است:
دل مجــروح مــن پيشــش ســپر بــاد بتــا چــون غمــزه ات نــاوك فشــاند

(غ/100)
   در ضبط اول:  اى محبوب هم چون بت زيباروى من، هنگامى كه غمزه ات تير مى اندازد، كاش 

دل آزرده ى من سپرى در برابر آن باشد. ( به دل من اصابت كند.)
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  در ضبط دوم: بگذار آن گاه كه غمزه ات تير مى اندازد، دل من سپرى در برابر آن باشد.
2-1)كاربــرد واژه با يك خوانــش و دو معنا، مانند واژه ى دعا در بيت زير كه هم به معنى دعاى 

خير است و هم به معنى نامه:
مى بينمــت عيــان و دعا مى فرســتمتدر راه عشق مرحله ى قرب و بعد نيست

(غ/91)

در مصراع دوم بر اساس معناى ديگر مى گويد: اگر چه همواره در برابر چشمانم هستى، برايت 
نامه مى فرستم. البته دعا در معناى نامه، در كلام تخاطب برخى مناطق و نيز در متون كهن از جمله 
نفثه المصدور و منشــآت شمس الدين جوينى هم آمده اســت. (خرندزى، 1345: 115 و تعليقات 

اميرحسن يزدگردى بر نفثه المصدور، 1343: 340)

نمونه هاى ديگر:  
• كاربرد واژه هاى: تازيان در معناى تاخت كنندگان/ اعراب؛ پارسايان در دو معناى پرهيزگاران/ 

پارسيان ( بر اساس برخى دريافت ها و احتمالات):
پارســايان مــددى تا خوش و آســان برومتازيــان  را غــم احوال ســبكباران نيســت

( غ/354)

• كاربرد واژه ى تركيبى بى نظر در بيت زير با دو معنا:

بى نظر: بدون قصد و آگاهى
بى نظر: نابينا، فاقد چشم

كارى كــه كرد ديــده ى مــا بى نظر نكرد هر كس كه ديد روى تو بوســيد چشم من

(غ/140)
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3-1)كاربرد واژه در معناى ضد آن:
مانند تركيب نان حلال با حفظ معناى ظاهرى، به معناى نان حرام:

مــاترســم كه صرفه اى نبرد روز بازخواســت حــرام  آب  ز  شــيخ  حــلال  نــان 
(غ/11)

و موارد ديگر، مانند:
• پاك دامن به دو معنا: آن كه دامن او از گناه پاك است / تردامن و گناه آلوده:

 اى  شــيخ پاك دامــن، معــذور دار مــا را حافظ به خود نپوشيد اين خرقه ى مى آلود

(غ/5)

• شحنه شناس به دو معنا: آن كه شحنه را مى شناسد / آن كه شحنه او را مى شناسد:
 زان كه منزل گه سلطان دل مسكين من استواعظ شحنه شــناس اين عظمت گو مفروش

(غ/53)

4-1) كاربردهاى تركيبى با دريافت دو معناى متفاوت براى يك تركيب، مانند تركيب عشق بازان 
در بيت زير: 

عشــق بــازان چنيــن مســتحق هجراننــد لاف عشــق و گله از يار زهى لاف دروغ

(غ/188) 

عشق بازان: عاشقان و عاشق پيشگان
عشق بازان: عاشقان ظاهرى، آنان كه عشق را به بازى مى گيرند.

و موارد ديگر مانند:
• خطاپوش در بيت زير به دو معناى: پوشنده ى خطا/ پوشيده از خطا

آفريــن بــر قلــم پــاك خطاپوشــش بادپيــر مــا گفت خطــا بــر قلم صنــع نرفت

 (غ/101)
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•  عشق جوانى در بيت زير به دو معنا: عشق به جوانى/عشق روزگار جوانى:
و آن  راز كــه در دل بنهفتــم بــه ســر افتــادپيرانــه ســرم عشــق جوانــى بــه ســر افتاد

( غ/106)

• شــيخ جام در بيت زير به دو معنا: شــيخ جام (= شيخ احمد جام نامقى) /  جامى كه براى من به 

منزله ى شيخ است:
را حافــظ مريد جــام مى اســت اى صبــا برو جــام  شــيخ  برســان  بندگــى  بنــده  وز 

(غ/7)

 
2)ابهام نحوى

1-2) ايــن نوع ابهام به ســبب ســاختار نحــوى بيت ايجاد مى شــود و با عنــوان ابهام نحوى 
(ambiguity of syntax ) درتقســيم بندى هاى امپســون مــورد توجــه جــدّى قــرار مى گيــرد.                                        
(Empson, 1966: p.54 ) ابهام نحوى با دريافت دو نقش متفاوت براى يك واژه يا ضمير، كه به 

سبب آن، دو معناى مختلف حاصل مى شود، چنان كه در بيت زير:
قــرآن  ز  بــر  بخوانــى  با  چــارده  روايتعشقت رســد به فرياد ور خود به سان حافظ

(غ/93)

دو معنا عبارتند از: 
تنها عشــق به فرياد تو مى رســد؛ حتى اگر مانند حافظ قرآن  را با چهارده روايت بخوانى.    -

(در اوج مراتب زهد باشى.)
 اگر تو مانند حافظ قرآن را با چهارده روايت بخوانى، عشق در وجود تو به فرياد مى آيد.      -

(عشق در وجود تو به اوج مى رسد.)
2-2) ابهــام با كاربرد يــك عبارت در دو نقش و دومعنا؛ مانند عبارت معترضه و شــبه جمله در 
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بيت زير:
ســيلاب سرشــك آمــد و طوفان بــلا رفت دور از رخ او دم بــه دم از چشــمه ى چشــمم

(غ/82)

دور از رخ او: از جان او دور   -
دور از رخ او: در هجران او   -

 3-2) ابهام با كاربرد دو نقش متفاوت براى يك واژه و رسيدن به دو معناى متفاوت، مانند نقش 
واژ ه ى مَلكَ در مصراع اول بيت زير كه هم مى تواند به عنوان فاعل براى فعل «ديد» باشــد و هم 

به عنوان مفعول براى آن:
عيــن آتش شــد از اين غيــرت  و بر آدم زدجلوه اى كرد رخت ديد ملك عشق نداشت

(غ/148)   

مفهوم اول: رخ تو جلوه كرد و دريافت كه فرشــته قابليت عشــق را ندارد و از شدت غيرت، 
هم چون آتش شد و بر وجود آدم زد و او را به عشق مبتلا كرد.

مفهوم دوم: رخ تو جلوه كرد؛ فرشــته آن را ديد، قابليت درك آن را نداشــت و بدين ســبب 
جلوه ى تو از شدت غيرت، هم چون آتش شد و بر وجود آدم زد و او را به عشق مبتلا كرد.

3) ابهام تعبيرى

در ايــن ابهام دو معنــاى متفاوت از يك مصراع يا تمامى بيت حاصل مى شــود واين دو معنا 
وابسته به يك واژه ى خاص نيست؛ يعنى مركز آن را واژه تشكيل نمى دهد، مانند بيت زير:

گفت مى خواهى مگر تا جوى خون راند ز منچشم خود را گفتم آخر يك نظر  سيرش  ببين

(غ/393)

معناى اول: مگر مى خواهى مرا بكشد و از پيكر من جوى خون جارى سازد.
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معناى دوم: مگر مى خواهى آن قدر مرا بگرياند كه از من(= چشم) جوى خون جارى سازد. 
• مورد ديگر:

شــكر ايزد كه نــه در پــرده ى پنــدار بماند اگــر از پــرده برون شــد دل مــا عيب مكن

(غ/175)

از پرده برون شــدن دل، علاوه بر معنى اول يعنى رســوا شــدن، كنايه از نهايت بى قرارى و 
اضطراب است؛ چنان كه گويى دل مى خواهد از سينه بيرون افتد.

• مورد ديگر:
 هان اى پســر بكوش كه روزى پدر شوىدر مكتــب حقايــق پيــش اديــب عشــق

(غ/478)

با توجه به مصراع دوم، دو معنا به نظر مى رسد: 
- اميد است روزى بزرگ شوى و خود پدر گردى. ( وجه دعايى)

-  اى پسر! روزى سرانجام پدر خواهى شد.

4) ابهام تعبيرىِ متناقض نما
     در اين ابهام، در كنار معناى آشكار بيت، مفهومى متناقض نما قابل درك است كه كشف آن 

موجب دريافت ثانوى و عميق ترى از بيت مى شود، مانند:
مــا را بكشــت يــار بــه انفــاس عيســوىايــن قصه ى عجب شــنو از بخت واژگون

(غ/477)

با اين كه نفس مســيحايى يار جان بخش است؛ عاشــق را مى كشد؛ اما در اين كشتن، زندگى 
ديگرى به او مى بخشد.
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مورد ديگر:
ببين كه جام زجاجى چه طرفه اش بشكســتاســاس توبه كه در محكمى چو سنگ نمود

(غ/20)

• جام زجاجى يا شيشــه اى، توبه ى اســتوار هم چون ســنگ را مى شــكند؛ با تأويل اين نكته كه 

شكستن در معناى فسخ توبه است، تعبيرى كه در پشت اين متناقض نما وجود دارد، قابل دريافت 
مى شود.

5) ابهام مبتنى بر ايجاز

برخى از ابهام هاى موجود در غزل هاى حافظ، ابهام هايى است كه به سبب ايجاز هاى شاعرانه، 
رخ داده است. اين ابهام ها موجب درك دو معنا از بيت مى شود، مانند بيت زير:

خدمــت ما برســان ســرو و گل و ريحان  را اى صبــا گــر  به  جوانــان  چمن  باز رســى

(غ/9)

 جوانان چمن از يك سو، جوانانى هستند كه اوقات را به نشاط در باغ مى گذرانند و از سوى 
ديگــر، ســرو و گل و ريحانند. معناى دوم با اتكا به صنعت تفســير كه از صنايــع رايج در فنون 

شاعرى براى درك موارد ايجاز است، حاصل مى گردد.

6) ابهام هاى ايهامى
 مبنــاى اين نــوع ابهام را ايهام ايجاد مى كنــد. اين ايهام هاى ابهام زا كــه موجب دومعنايى يا 
چند معنايى بيت مى شــوند، در گونه هاى: ايهام نما، ايهام واژگانى فعال و غير فعال، ايهام تعبيرى 
و ايهــام توارد و گاهى،گونه هاى ديگر ظاهر مى شــوند؛ به اين ترتيب هر ايهامى در ديوان حافظ 
مى تواند مطابق تعريفى كه آورديم، جلوه اى از يك ابهام هنرى شــود. اين نوع ابهام رايج ترين و 

پر بسامد ترين صورت ابهام در ديوان حافظ است.
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7) ايهام نما

 يعنى آن چه ايهام نيست؛ ولى تداعى كننده ى صورت شبه ايهامى است، مانند:
آدم بهشــت روضــه ى دارا لســلام را در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند

(غ/7)

بهشت، فعل ماضى از مصدر هشتن و تداعى كننده ى بهشت در معنى جنتّ است. 

ج) ابهام در ايهامِ تلميحى
 در ابهــام تلميحى، علاوه بر معناى ظاهرى، در بافت كلمه يا عبارت نيز تلميح وجود دارد. مانند 

بيت زير:
غــرّه   مشــو   كه  گربــه ى  عابد  نمــاز  كرد  اى كبك خوش خرام كه خوش مى روى به ناز

(غ/129)

  كبك خوش خرام، به هر انســان ســاده دل و زودباورى اشاره دارد كه فريب ظاهر رياكاران 
 را مى خورد و گربه ى عابد هم اشــاره به كسى اســت كه در ژرفاى اعمال و فطرت او سلامت و 
صداقتى نيســت؛ ولى بيت با توجه به بن مايه ى تلميحى، اشــاره دارد به گربه در داســتان موش و 
گربــه ى عبيد زاكانى يا گربه ى عماد فقيه كرمانى و داســتان گربه ى عابد و كبكنجير در كليله و 
دمنه، كه مورد اخير نسبت به ساير موارد برتر است.(نصراالله منشى، 1343: 206؛ امامى، 1388: 204)

• مورد ديگر، بيت:
اگر مى گيرد اين آتــش زمانى ور نمى گيردمن آن آيينه را روزى به دست آرم سكندر وار 

(غ/145)
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در ايــن بيت، معنا از تصوير هاى موجود در بيت حاصل مى شــود. آيينه اســتعاره از چهره ى 
محبوب و آتش، اشاره به دعاى عاشق است؛ ولى قرينه هاى آيينه، اسكندر و آتش تداعى كننده ى 
داســتان اسكندر و آيينه ى حَرّاقه در اسكندريه است كه شرح ماجرايش در كتب كهن، از جمله  
ســفرنامه ى ناصرخسرو آمده اســت. توجه به تلميح ياد شده ســبب دريافت عميق ترى از بيت با 

درك مناسبت ها و ظرايف بيش تر مى شود.
• مورد ديگر، بيت:

يوســفم بــوى  او  از  آيــد  كــه  كننــد پيراهنــى  قبــا  غيــورش   بــرادران   ترســم 

(غ/191)

با توجه به دريافت هاى اســتعارى، پيراهن نماد تصوف اســت، يوسف اشاره به محبوب ازلى 
دارد؛ برادران غيور با توجه به كاربرد اضداد، به معناى بى غيرت، اشاره به صوفيان ظاهرى و خالى 
از حقيقت در روزگار شــاعر اســت؛ قبا كردن جامه يعنى چــاك زدن و ضايع كردن آن. بدين 
ترتيب مفهوم كلى ســخن حافظ معلوم است؛ ولى دريافت عميق تر همراه با دقايق عاطفى بيت به 
حســب ظرافت هاى هنرمندانه ى شاعر در سايه ى اشاره به داستان يوسف و زليخا حاصل مى شود 

و بيت را به معنايى ژرف تر مى رساند.    

ابهام در ايهام هاى تصويرى

منظور از ايهام هاى تصويرى، گونه اى ايهام فعّال اســت كه با توجه به بار تشــبيهى، استعارى، 
مجازى و... به شعر معناى ديگرى مى دهد، مانند بيت زير:

زير اين طارم فيروزه كســى خوش ننشســتبه جز آن نرگس مســتانه كه چشمش مرساد
(غ/21)

طارم فيروزه: استعاره از سقف سبز آسمان.
طارم فيروزه: استعاره از ابروى خضاب كشيده ى محبوب.
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مورد ديگر:
كــه من اين خانه به ســوداى تو ويران كردمســايه اى بــر دل ريشــم فكن  اى گنــج مراد

(غ/312)

در ايــن بيــت، گنج قارون فوايد ايهامى متعــددى دارد كه از بار ايهامى، اســتعارى و كنايى 
واژه هاى گنج قارون، روان و خانه ايجاد شده است:

گنج روان: اشاره به گنج قارون.
گنج روان: استعاره از وجود گران بها و خرامنده ى محبوب.

گنج روان: استعاره از محبوبى كه وجودش همانند گنجى در دل و روان شاعر است.
روان: روح و دل

 خانه: خانه و كاشانه ى شاعر
خانه: استعاره از دل شاعر، خانه ى دل.

ابهام در ايهام؛ همراه با تزاحم تصويرى

در اين گونه ايهام، تزاحم هاى تصويرى شبكه اى از ايهام هاى تصويرى و ساده را ايجاد مى كند 
كه با ظرفيت دريافت هاى مختلف، به غناى تصويرى شعر مى افزايد:

خيــالبيا كه پــرده ى گلريــز هفت خانه ى چشــم كارگاه  تحريــر  بــه  كشــيده ايم 

(غ/297) 

در تزاحم تصويرى اين بيت، پرده ى گلريز معناى زير را داراست:
1. پرده اى با نقش هاى ريز گل.

2. پرده ى نقاشى شده با تصوير فراوان گل ها.
3. پرده اى با زمينه اى از تصاوير گل ها ( ريز/ ريس: زمينه، عرصه)
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4. پرده ى چشم كه قطرات گل گون اشك از آن فرو مى ريزد.
و «تحرير» و «كارگاه» داراى ظرفيت هاى معنايى زير است:

1. تحرير: نگاريدن و نقش زدن
2. تحرير: رها كردن، يله كردن

3. كارگاه: نقاش خانه
4. كارگاه: بوم نقاشى

5. كارگاه: كارخانه و دستگاه
   

ابهام هاى قابل تداعى

چنان كه پيش تر اشاره شد، برخى از ابهام ها به دليل فاصله هاى ذهنى و زمانى با روزگار شاعر 
ايجاد مى شوند و رسيدن به جنبه هاى قابل تداعى مى تواند معنايى متفاوت با صورت ظاهرى بيت 

را ميسر سازد. براى نمونه در بيت زير:
زيــن در دگــر نرانــد مــا را بــه  هيــچ بابىشــد حلقــه قامت من، تــا بعد ازيــن رقيبت

(غ/424)

   در ايــن بيت توجه به حلقه ى در يا حلقه ى دقّ الباب، كه در مضامين شــاعران نماد انتظار، 
توقف و بر پشت در ماندن است، در معناى دقيق تر بيت موثر است.

مورد ديگر:
ســر چرا بر  من  دل خســته  گــران مى دارىنرگس باغ نظر چون تويى اى چشم و چراغ

(غ/442)

 در معناى روســاختى و نزديك بيت، باغ نظر اضافه ى تشــبيهى اســت و تشــبيه چشم به باغ 
تصويرى آشــنا در ديوان حافظ اســت؛ اما مردم روزگار حافظ از باغ نظر، باغ معروفى را نيز در 
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ذهن داشته و تداعى مى كردند كه موجب دريافت محسوس ترى براى آنان مى شد. 
   بسيارى از اشارات به آداب عامه، فرهنگ عامه و فوايد طب عاميانه كه امروزه گاهى نا آشنا 

هستند، در همين دسته قرار مى گيرد.

ابهام در ايهام هاى نام واژه اى

در اين نوع از ابهام ، يك يا چند نام، داراى فوايد ايهامى است، مانند بيت زير:
بس حكايت هاى شــيرين بــاز  مى ماند  ز  منگر چو فرهادم به تلخى جان برآيد باك نيست

(غ/393)
شيرين به معنى خوشايند با ايهام به داستان شيرين ارمنى و عشق فرهاد به او.

مورد ديگر:
بواســحقى فيــروزه  خاتــم  خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بودراســتى 

(غ/203)
     بو اســحقى از يك سو اشــاره به ماجراى حكومت كوتاه شاه شيخ ابو اسحاق اينجو است و 
از ســوى ديگر به  فيروزه ى مشهور بواســحاقى ايهام دارد كه از معادن مشهور فيروزه در نيشابور 

بوده است.
   بى ترديد با تأمل ژرف تر در غزل هاى حافظ مى توان گونه هاى ديگرى از ابهام  را دريافت و 
اين طبقه بندى را گسترش داد، به ويژه آن كه بخش قابل توجهى از اين ابهام ها در  قالب اسناد هاى 
مجازى در شعر حافظ هم مى تواند مبناى جست و جو باشد؛ در اين جا بار ديگر بايد تكرار كرد كه 
برخى از گونه هاى ابهام در شــعر حافظ با يكديگر هم پوشانى و قابليت انطباق دارند كه در چنين 

حالى وجه برتر، مبناى طبقه بندى قرار خواهد گرفت.
* شواهد شــعرى حافظ بر طبق شماره ى غزل ها بر اساس ديوان حافظ به تصحيح پرويز ناتل 

خانلرى، خوارزمى 1362 است. 
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